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بعثت حضرت اعلی بود در حوالی بقعه مبارکه مرقد   مو یوز که روز پنجم جمادی الأولی  ر ید  اج پر ابتهاجای به

ای احب  عیزم سرور آراسته گشت و جمب  ان حیح و ر زدند و در کمال رو   اروحی لتربته الفدا سراپرده ر   سمقد

و بشارت و   و بهجت  بذکر حقه  ضره مستبشر ا وجوه نا حاضر و ب   کل   ن یو مسافر   ن ی و مجاور   ن یالهی از مهاجر 

 له الفدا مجتمع گشتند و مهمانی موعود آنجناب مجری شد   م بعثت حضرت سراسر بشارت روحی و یت بمسر 

نها تا دو    تیانحرو   تیو در  از شب  از صبح  الواح مخصوصه  ایامتداد    گذشتهساعت  از تلاوت  بعد  و فت 

قصائد و  ر   مناجات  قدم  جمال  محامد  لأحبو  بنفس یوحی  اعلی  و حضرت  الفدا  و   ائه  و صحبت  الفدا  له 

 ران درای  عیگشت و بعد قدح چای بدور آمد و پس از آن جم  د شما نهار صرفاینصائح مائده ممدود شد و ب

س آستان مقد  لیتقب  بشرف  ل و انکسار جمعاتذل  تیه نموده در نهاس بروضه مقد  مال خضوع و خشوع رو ک 

ره را بدست  و تمام سراجهای بقعه مطه   فتایساعت بعد از مغرب امتداد    کی  بی رت تا قر ایز   م ی شد  فمشر 

از  بالوکاله    نیو همچن  کردم  ر و معنبربه از شما روی و موی را بتراب آن درگاه معطایو بالن  خود روشن نمودم

محم علجناب  خان  علی  عناالأبهی    الله  بهاء  هی د  طلب  الحق  تیو  فی  شد  نهاقیمخصوصه  در  روز  آن    تیه 

د حسن مهماندار جناب است جناب آقا محم  ت آنخلوص و محب  لیاز اعظم دل  ن یمنتهی شد و ا  تیروحان

 )ع ع( اءسائر احب نینو همچ  را نمودند تیجد تیه نهاقیالهی فی الحق ایمن و خادم احب

 


